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 منشأ حاکمیت از دیدگاه قرآن
 
 
 

   52/77/17 تاريخ تأييد:  71/6/17 تاريخ دريافت:

 ∗نسبعلیرضا حیدری

 ∗∗دادخدا خدایار

کند و براي تأمین نیازهاي زندگی و رفع   اجتماعی زندگی می ،انسان به صورت فطري

و مشروعیت  موان  باید مقررات و حکومتی را بپذیرد. اما کدام ضوابط و حکومت حقانیت

پذیرش و تبعیت دارد؟ از دیدگاه قعرنن جعپ پروردگعار متععاس، کسعی از امکعان و حع         

حاکمیت برخوردار نیست. به همعین دییعد در ع علا کعزم از اقسعام توحیعد، توحیعد در        

باشد که لازمعه و ضعروري مسع مانی ا عت. ایبتعه      حاکمیت، در تشری  و در ربوبیت می

اش و خود را از طری  ابزغ قانون و مقعررات حکعومتی   خداوند برخزف امیران، حاکمیت

نماید. در این نوشتار مزک تو ط نمایندگان خود)انبیاء، اوصیاء و عایمان دینی( اعماس می

حقانیت و مشروعیت حکومت و منشأ نن از منظر قرنن کریلا بعر ا عار روش ا عنادي و    

قام ذاتی و صعااتی خداونعد،   تح ید و توصیف مورد برر ی قرار گیرد. به نظر می ر د م

ویژه خایقیت و مایکیت خداوند، منشأ حاکمیت او و ع ت عامزن وي بر مردم باشد. یذا به

مشروعیت حکومت ایهی به حقانیت خدا و مشروعیت حکومت نمایندگان او بعه اذن خعدا   

 کند.ا ت؛ و رأي و خوا ت مردم تنها مقبوییت و زمینه را ایجاد می

 

 ولايت و ولی، مشروعيت. قرآن، حکومت، حاکميت، خلافت و خليفه، ي:ي كليدهاواژه

                                           
 استادیار قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان. ∗

 عرفان و فلسفه اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان. استادیار ∗∗
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 درآمد

صورت اجتماعی زندگی کرده است. انسان موجودی اجتماعی است و از آغاز آفرينش به
محققان معتقدند بشرر برالع، ، بالاج،رار يرا بالاسرتدداا دارای زيسرت اجتمراعی اسرت.         

صورت انفررادی نراممکن نيسرت، لريکن     اگرچه زندگی انسان به ( 411: 4531 )شریفی،
اج،ار يرا اختيرار زنردگی اجتمراعی از سروی       بقای نوع انسان و توالد و تناسل او گواهی بر

گشرت.  کرد نسل او منقرض میتوان گفت: اگر جز اين عمل میای که میاوست؛ به گونه
وَ أُنثْىَ وَ جَعَلنَْاکمُْ شُعوُباً وَ قَ،َائلَِ لتَِعرَارفَوُا   يا أَيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَنَْاکمُْ مِنْ ذکَرٍَ»: فرمايدقرآن می

ای مردا، ما شما را از مرد و زنی آفريرديم،   «.إِنَّ أکَرْمَکَمُْ عنِدَْ اللَّهِ أتَقَْاکمُْ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ خَ،يِرٌ
اصل کنيرد. در  يله ق،يله گردانيديم تا با يکديگر شناسايی متقابل ح،و قملتّ و شما را ملتّ 

ترديرد، خداونرد دانرای آگراه     حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بی
 (45)حجرات،  است.

تواند ضعف و قوت خود را بشناسد و بره  ديگران بهتر می انسان در ارت،اط و معاشرت با
بره  تصوّری واقعی از خود دست يابد. پس مسلم است که هيچ انسرانی در شررايع عرادی    

باشد. علاوه بر آن بسياری از تنهايی قادر به ادامه حيات و بقاء و شناخت مناسب خود نمی
باشد. به هرحال ضرورت کمالات مادی و معنوی جز در زيست اجتماعی قابل اکتساب نمی

زندگی جمعی و کشش ط،يعی انسان نس،ت به همسر و داشتن فرزند و تأمين نيازهايشان 
اف  و وجود اميال نفسانی و حبّ ذاتی و محدوديت امکانات از سروی  از طرفی، و تداخل من

)سعیدی مهرر،  ها مقرراتی را برای استمرار زندگی خود بپذيرند. ديگر، س،ب شده تا انسان

 (12: 1 ج ،4533
ها ساده و بردون اخرتلاب بروده اسرت، و در     ها محدود و زندگی آندر آغاز، نياز انسان

اختلاب و نزاع پديد آمده است. پروردگار بررای رفر  اختلافرات،    ادامه با افزايش جمعيت، 

)و مردا جرز   «وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا... أُمَّةًوَ مَا کَانَ النَّاسُ إِلاَّ »را م،عوث نموده است:  7پيام،ران

عَثَ فَ،َأُمَّةً وَاحِدَةً کَانَ النَّاسُ »و  (41، )یونس .يک امّت ن،ودند پس اختلاب پيدا کردند...(

تَلَفُروا  اللَّهُ النَّ،ِيينَ مُ،َشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِيحْکُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اخْ
)مردا، امّتری   «.فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتَْهُمُ الْ،َينَاتُ بَغْياً بَينَهُمْ ..

دهنده برانگيدت، و با آنان کتاب ]خرود   يگانه بودند؛ پس خداوند پيام،ران را نويدآور و بيم
را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردا در آنچه با هرم اخرتلاب داشرتند داوری کنرد. و جرز      

ستم کسانی که ]کتاب  به آنان داده شد پس از آنکه دلايل روشن برای آنان آمد به خاطر 
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های بالا را آيه (145)بقره،  .کس  در آن اختلاب نکرد(]و حسدی  که ميانشان بود، ]هيچ
ق،  4142 :1 )طباطبرایی، ج شايد بتوان ناظر به همين معنا و مؤيرد ايرن ادعرا دانسرت.     

 (44ق:  4144به بعد و خلخالی،  1/14

هرای  بره گونره   ادو تصرميم افرر   :ادارة جوام  در طی تاريخ بر اساس تعاليم پيرام،ران 
ها تشکيل شده است. در بسياری موارد اين مدتلفی تداوا يافته است، و انواعی از حکومت

ها بر اساس اراده افراد و اصعلاحاً است،دادی بوده و در بعضری مروارد برر اسراس     حکومت
مشورت و رأی جمعی شکل گرفته است. شکل حکومت متناسب با رشد و پيشرفت بشر در 

های امروزی و از جمله به شرکلی کره از آن   حولاتی يافت؛ تا آنکه به صورتطول تاريخ ت
)بیرات و  شرود، درآمرده اسرت.    به مردا سالاری و حکومت اکثريت )جمهروری( يراد مری   

 (11: 4534و بصیرنیا،  124: 4534همکاران، 

کداا حکومت و شيوه حکومتی پذيرفتنی و مشروع است؟ آيرا حاکميرت از خواسرت و    
گيرد؟ و ديدگاه قرآن در اين باره )اقليت يا اکثريت( و يا از جای ديگر نشأت میرأی مردا 

بر  هايی هستند که در اين مقاله قصد بررسی آن را داريم.کداا است؟ و ... همگی پرسش
های روايی و بعضی منراب   آن هستيم که: با استفاده از قرآن کريم، تفاسير قرآن، مجموعه

يت اسلامی، نقل و تحليل آيرات و روايرات و اشراره بره برخری      مرت،ع با حکومت و حاکم
 هايی در خور برای موضوع بحث فراهم آوريم.رخدادهای تاريدی، بتوانيم پاسخ
ها و ساختارهای قدرت، و پيرامون حکومت اسلامی و ولايت در ارت،اط با انواع حکومت

ب تفسير آيات مربوط بره  به تناس (43: 4514)نصرتی، فقيه تأليفات متعددی وجود دارد. 
هايی از م،احث فررارو آمرده   صفات و افعال الهی، در کلاا مفسران و يا متکلمان نيز نمونه

ايرن   نويسندگانگيرد، است؛ اما درباره اينکه از ديدگاه قرآن حاکميت از کجا سرچشمه می
 اند.مستقلی نيافته ةنوشت مقاله

شود که در ميان اصحاب انديشه هرای  میهای سياسی مشاهده با معالعة آثار و آموزه
اند بشر نيازی به حکومت ندارد و با تربيت ها که قائل)آنارشيست سياسی جز گروهی اندک

اش را اداره کنرد( عمروا   توانرد زنردگی اجتمراعی   صرحي  و رعايرت اصرول اخلاقری مری     
، 13: 44 ، ج4521)مکرار،،  انديشمندان نياز جوام  انسانی به حکومت را پذيرفتره انرد.   

در روايات نيز ضررورت و اهميرت    (43: 4514و مصباح یزدی،  54: 4531علی مددی، 

انه لابد للناس من امير بررّ  »فرمايند: در اين ارت،اط می 7اين امر ذکر شده است. اماا علی
همچنرين   (14: 4 )نهج البلاغره، ج کار( )مردا نياز به امير دارند، نيکوکار يا گناه« او فاجر
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)شرير  « أسد حعوا خير من سلعان ظلوا و سلعان ظلوا خير مرن فرتن تردوا   »د: فرمودن
 )مجلسری، ج های مستمر بهترر(  گر از فتنهگر بهتر است و حاکم ستمدرنده از حاکم ستم

21 :531) 
در ميان مسلمانان نيز اصحاب و پيروان هر دو مذهب بزرگ اسلامی )شيعه و سنی( به 

برر ايرن    6و پيام،ر خاتم :د و درباره حاکميت پيام،رانضرورت وجود حکومت اعتراب دارن
باورند که مشروعيت آن از سوی آفريدگار عالم بروده اسرت؛ ولری در ارت،راط برا مصردا        

با هم اختلاب نظر دارند. در حالی که شيعه برای پس از  6حاکميت پس از رحلت حضرت

است،  6و با معرفی پيام،ررحلت معتقد به وجود پيشوايانی معصوا و برگزيده از سوی خدا 

دانند. ايشان عقيرده  بلکه بر عهده مردا می 6اهل سنت امر تعيين اماا را نه وظيفة پيام،ر

های اجماع، نصرب از طريرق   حاکم بايد به يکی از صورت 6دارند که پس از رسول گرامی
ی، به بعد و میرآقای 411: 4523. )جوادی، حاکم ق،لی و شورای حل و عقد، انتداب شود

4522 :23) 

 

 «حاکمیت»مراد از 

و در اصل به معنای من  برای اصلاح است؛ به همين دليرل  « حکم»حاکميت از ريشه 

اش. انرد، و حکرم برر چيرزی يعنری داوری دربراره      گفتره « حکمة الدابةة »به لجاا حيوان 

گرذاری، داوری، قضراوت و   مشتقات ايرن واهه در معرانی قرانون    (113ق:  4113)راغب،
امور جامعه به کار رفته است. ظراهراً دليرل ايرن توسرعه آن اسرت کره معنرای         سرپرستی

نيز به معنرای  « ولی»گانة مذکور نهفته است. جلوگيری به نحوی در هر يک از معانی سه
در  "حکرم "و  (415: 4 ، ج4533)سعیدی مهرر،   باشد.سرپرست و مترادب حاکميت می

 آيات زير و امثال آن به همين معناست: 
نَّ اللَّهَ يأْمُرکُُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَرا وَ إِذَا حَکَمرْتُمْ بَرينَ النَّراسِ أَنْ تَحْکُمُروا      إِ»
ها را به صاح،ان آنهرا رد کنيرد؛ و چرون    دهد که سپرده)خدا به شما فرمان می ...«بِالْعَدْلِ 

 (33ساء، )نکنيد، به عدالت داوری کنيد(. ميان مردا داوری می
حکاا  بار و به صورت های گوناگون، از جمله به صورت 552اين ريشه در قرآن حدود 

و لاَ تَرأکُْلُوا  »شرود:  ای از قرآن مشاهده می)جم  حاکم( آمده است. به عنوان مثال در آيه
رِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْرِِثْمِ وَ أَنرْتُمْ   أَمْوَالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْ،َاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّااِ لِتَأکُْلُوا فَ

)و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مدوريد، و ]به عنوان رشوه قسمتی از  آن را  «تَعْلَمُونَ
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]هرم   در حرالی کره خودتران    به قضات مدهيد تا بدشی از اموال مردا را به گناه بدوريد،
کنرد.  اد از حاکم کسی است که ميان مردا داوری مری و مر (433)بقره، دانيد(. خوب  می

 (111 )راغب:
را ع،رارت از: اِعمرال اراده بررای سرو  دادن     « حاکميرت »توان از نظر اصعلاحی می

ديگری در جهت دلدواه، و يا مان  شدن او از رفتن در مسير غير دلدواه دانست. امروزه در 
دن انحصار قدرت سياسی در داخل و های سياسی، حاکميت ع،ارت است از دارا بوفرهنگ

اما ن،ايد فراموش کررد کره در واقر      (23: 4523. )نوروزی، المللیاستقلال در عرصه بين
ها و اداره امور جامعه ای دارد و به معنای تسلع بر جان و مال انسانتردهسحاکميت حوزة گ

 های متفاوت از آن ارائه شده است.است؛ هرچند تعريف
 

 حاکمیت غیر خدانفی اطاعت و 

گردد که از ديدگاه قررآن حکومرت و حاکميرت    با نگاه به آيات به روشنی مشدص می
غير خدا مردود است. بر اساس بينش توحيدی اسلاا، هستی و از جمله انسان مدلو  خدا 

های اعت،اری قابل قياس نيست. در حرالی  و مملوک اوست؛ مالکيتی حقيقی که با مالکيت
اعت،اری، مملوک از اختيرار و حرق تصررب برخروردار نيسرت. تکليرف        هایکه در مالکيت

 (11: 4521)خسروپناه، مملوک در مالکيت حقيقی روشن خواهد بود. 
اساس دعوت اسلاا و قرآن بر خدامحوری و توحيد اسرت، از ايرن رو هريچ کرس برر      

مة مدلوقات ديگری حق امر و نهی ندارد و مردا نيز ن،ايد سلعه ديگران را بپذيرند؛ زيرا ه
نقص و ضعف دارند و ممکن است به خود و ديگران ستم و تجاوز روا دارند و س،ب ت،اهی 

در ارت،اط برا علرت    7کريم در داستان ملکه س،أ و حضرت سليمانعالم و آدا شوند. قرآن 

 قَرْیةةً قَالَرتْ إِنَّ الْمُلُروکَ إِذَا دَخَلُروا    : »ممنوعيت حاکميت غير خدا بر انسران گفتره اسرت   

پادشاهان چون بره  »)]ملکه  گفت:  «لکَِ يفْعَلُونَ�� وَ کَذ أَذِلَّةًأَهْلِهَا  َعِزَّةَأفَْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أ

و  (51، )نملکنند(. گونه میگردانند، و اينرا خوار می شهری درآيند، آن را ت،اه و عزيزانش
رِّ وَ الْ،َحْرِ بِمَا کَسَ،تَْ أَيدِی النَّاسِ لِيذِيقَهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْ،َ»ای ديگر آمده است: يا در آيه

های مردا فرراهم آورده، فسراد در   )به س،ب آنچه دست «بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ
اند به آنان بچشراند،  خشکی و دريا نمودار شده است، تا ]سزای  بعضی از آنچه را که کرده

شاهد مثال در دو آية مذکور فسادی اسرت کره بره عنروان      (14، )رو، که بازگردند(. باشد
 شود.نتيجة حاکميت غير خدا بر مردا ظاهر می
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أَ يحْسبَُ الِْنِْسَرانُ أَنْ يتْررَکَ   »اند و به خود واگذار نشده اند: از نگاه قرآن مردا مسئول
و بيهروده يرا رهرا هرم      (53)قیامر،،  شود؟!( رها می که بيهوده )آيا انسان پندارد «سُدًى

)آيرا پنداشرتيد کره     «أَفَحسَِ،ْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَ،َثاً وَ أنََّکُمْ إِلَينَا لاَ تُرْجَعُونَ»اند: آفريده نشده
 (443، )مؤمنرون شويد؟( ايم و اينکه شما به سوی ما بازگردانيده نمیبيهوده آفريده شما را

مت غير خدا دهند، و هم ن،ايرد حاکميرت ظالمانره و    لذا هم حق ندارند تن به ظلم و حکو
غاص،انه بر ديگران داشته باشند. با اين نگاه و رويکرد بسياری از آيرات قررآن برا الفرا  و     

انرد. ايرن نمونره    تعابير مدتلف به انحصار حاکميت الهی و نفی حاکميت غير خدا پرداختره 
 اند:آيات چند دسته

فی اظهار نظر و يا بردن دعوا پريش ديگرران، حرق    الف( در برخی از اين آيات ضمن ن

دانسته شده است؛ مومنان دسرتور دارنرد حکرم مروارد      6داوری و حکم ويژه خدا و رسول
 اختلاب را با رجوع به ايشان معلوا نمايند؛ مثلاً در آيات زير می فرمايد:

وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَرِِنْ تَنَرازَعْتُمْ فِری     يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»
ايد، خدا را اطاعرت کنيرد و   )ای کسانی که ايمان آورده ...«.ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ شَی

نظرر   پيام،ر و اوليای امر خود را ]نيز  اطاعت کنيد؛ پس هرگاه در امری ]دينری  اخرتلاب  
 (31)نساء،  .]کتاب  خدا و ]سنت  پيام،ر ]او  عرضه بداريد...(يافتيد، آن را به 

مرحوا ط،رسی در تفسير آية فو  تصري  قرآن را يادآور می شود که اطاعت از رسول 
باشد وگرنه اطاعت جز از خداوند روا و اولی الامر در طول اطاعت خداوند قابل پذيرش می

 دارد:نيست. او چنين اظهار می
أی و « وَ أَطیِعُوا الرَّسُولَ»ة الله سبحانه فیما أمركم به و نهاكم عنه أی ألزموا طاع

أیضا و إنما أفرد الأمر بطاعة الرسول و إن كانت طاعته مقترنةة   6الزموا طاعة رسوله

بطاعة الله مبالغة فی البیان و قطعا لتوهم من توهم أنه لا یجب لزوم ما لیس فی القرآن 

مَنْ یطعِِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ ما آتاكمُُ الرَّسُولُ فخَذُُوهُ وَ »من الأوامر و نظیره قوله 

 (5/11، 4521)طبرسی، . ما نهَاكمُْ عنَهُْ فَانتْهَُوا

 6يعنی پاي،ند اطاعت خدا در زمينه هايی که امر و نهی کرده است باشريد، از رسرول  »
را برا آنکره اطراعتش     6طاعت از رسولنيز باشيد. دستور به ا 6اطاعت کنيد يعنی معي  او

همراه با اطاعت خداست، تنها آورد تا م،الغه در بيان کرده باشد و توهم متوهمران در ايرن   
 فرمايد: جهت که تنها اوامر قرآن واجب است را از بين ب،رد. همانند آيه ای که می
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 6هر كس از رسول اطاعت كند از خةدا اطاعةت كةرده اسةت و آناةه را رسةول      

 یتان آورد، بپذیرید و از آناه شما را باز داشت، دست بردارید.برا

 در تفسير اين موضوع علامه ط،اط،ايی اين گونه نوشته است:
ای جز اطاعرت از رسرول در   ن،ايد ترديد نمود که خداوند س،حان از اطاعت خود اراده»

 6رسرول خردا   نردارد؛ و  ،وحی کرده است 6ارت،اط با آن معارب و دستورهايی که به پيام،ر
اساس آنچه پروردگارش از غير طريق  گذاری بردارای دو حيثيت است: يک: حيثيت قانون
است از بيان تفصيلی آنچه که اجمالاً در قررآن   قرآن به او وحی نموده است، و آن ع،ارت

نحل فرمروده اسرت.    44گونه که در آيه با آن موارد مرت،ع است؛ همان وجود دارد و آنچه
را برر ايشران ت،يرين کنری( و      بر تو نازل کرديم تا آنچه برای مردا نرازل گشرته  )کتاب را 

اش ارت،راط دارد. آيره   حيثيت دوا اظهار آراء صوابی است که با ولايت حکرومتی و داوری 
)نسةا     فرمايد: تا بين مردا بر اساس آنچه خدا به تو نشران داده اسرت داوری کنری.    می

ر اسراس ظرواهر قرانون قضراء در ميران مرردا حکرم        و اين همان رأيی است که ب (951

دادند و خدا به نمايند و اين همان چيزی است که حضرت در امور جدی بدان فرمان میمی
گراه  نما و آن او فرمان داده بود تا با مشورت رأيی اتداذ کند و فرمود: با مسلمانان مشورت

نان را در مشورت شريک قررار  پس آ (951عمران   )آلکه قصد نمودی بر خدا توکل کن! 

شود گاه که اين معلب را دانستی معلوا میرا تنها قرار داد. آن 6داد و در امور مهم حضرت
که برای اطاعت از رسول معنا و برای اطاعت خدا معنايی ديگرر اسرت، گرچره اطاعرت از     

هرا  گرذار همران خداسرت و تن   رسول در حقيقت همان اطاعت از خداست؛ زيرا تنها قرانون 
گونه که فرموده است: ما هيچ پيام،ری را نفرسرتاديم مگرر   او واجب است همان اطاعت از

آنکه به موجب اجازة الهی مورد اطاعت قرار گيرد، پس بر مردا واجرب اسرت ترا از آنچره     
او اطاعت  دارد ازهايی که اظهار میکند و ديدگاهرسول بر اساس وحی برای آنان بيان می

 (833 1ق: 9191ئی، )طباطبا «.نمايند

نی بر ت، به دليل اذن خداوند م،6بنابراين پذيرش حکميت غيرخداوند، و از جمله رسول

باشد. لذا هر کسی حکميت و حاکميت او به نحوی از انحاء به حاکميت می 6اطاعت پيام،ر
 فرمايد:خداوند منتهی نشود، طاغوت می باشد؛ قرآن در جای ديگر می

الَّذِينَ يزْعُمُونَ أنََّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَ،ْلکَِ يرِيدُونَ أَنْ أَ لَمْ تَرَ إِلَى »
« يتَحَاکَمُوا إِلَى العَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا أَنْ يکْفُروُا بِهِ وَ يرِيدُ الشَّيعَانُ أَنْ يضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيرداً 
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پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و ]به  آنچه پيش از تو ه میای کسانی را کنديده ا)آي
خواهند داوری ميان خود را به سوی طاغوت اند ]با اين همه  مینازل گرديده، ايمان آورده

خواهد آنان را به لی  شيعان میو] اند که بدان کفر ورزند،که قععاً فرمان يافتهب،رند، با آن
  (34)نساء،  گمراهی دوری دراندازد(.

 نيز آمده است. 21و يونس/ 66همين مفاهيم در آيات ديگری از جمله احزاب/
شود که خداباوران حق ندارند تن به حکم و داوری غيرر  از آيات مورد نظر برداشت می

خدا و غير ان،ياء و اولياء الهی دهند. زيرا آنان متجاوز به حدود خدا محسوب می شوند و در 
 4113)راغرب،  جاوز يا مع،ودی جز خدا طاغوت به حساب آمده است. منعق قرآن هر مت

 (314ق: 

ب( در بعضی آيات فلسفه ارسال رسل ابلاغ احکاا الهری و از جملره انحصرار ع،رادت     
 برای خداوند يکتا و بر حذر بودن از ديگران دانسته شده و آمده است:

)و در حقيقت، در «. عْ،ُدوُا اللَّهَ وَ اجْتَنِ،ُوا العَّاغُوتَ...رَسُولاً أَنِ اأُمَّةٍ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ »

گرر   ای برانگيدتيم ]تا بگويد:  خدا را بپرستيد و از طاغوت ]فريرب ميان هر امتی فرستاده
 (66، بپرهيزيد...(. )نحل

ي َ ابْرنَ مَررْيمَ وَ مَرا أُمِرروُا إِلاَّ     اتَّدَذوُا أَحْ،َارَهُمْ وَ رُهْ،َانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّرهِ وَ الْمَسِر  »
)اينان دانشمندان و راه،ران خرود و   « لِيعْ،ُدوُا إِلهاً وَاحِداً لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُ،ْحَانَهُ عَمَّا يشْرِکُونَ

مسي  پسر مريم را به جای خدا به الوهيت گرفتند، با آنکه مأمور ن،ودند جز اينکره خردايی   
از آنچره ]برا وی  شرريک     هيچ مع،ودی جز او نيست. منرزّه اسرت او  د که نيگانه را بپرست

 (54)توبه، گردانند(. می
أی مع،رودا واحردا    «وَ ما أُمِروُا إِلَّا لِيعْ،ُدوُا إِلهاً واحِداً"در بعضی از تفاسير آمده است که 

سرواه   ةةالعبةدةة لا  لةو و   یحة ال العبةد    أی لا تحرق  « لا إِلهَ إِلَّا هُروَ »هو الله تعالى 

)طبرسری،   "أی عن شرکهم و عما يقولونه و عمرا لا يليرق بره.   « سُ،ْحانَهُ عَمَّا يشْرِکُونَ»

4521 ،3/52) 
ها سزاوار اسرت کسری بره جرز خداونرد را      اند تا روشن کنند که نه بر انسانان،ياء آمده

فاً از آن شدن صرپرستيده قِحّ ،ع،ادت کنند و نه غير خدا استحقا  و لياقت پرستش را دارد
باشرد و حاکميرت و   به معنای مع،ود، به معنای معاع نيز می "اله و رب"خدای يکتا است. 

 شود.حکومت آن را بايد پذيرفت و بر عکس پذيرش حاکميت بندگی محسوب می
دعوت به پرستش انحصاری خدا در آياتی »اند: علامه ط،اط،ائی در همين ارت،اط گفته
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فَلا تَدْعُ مَ َ »و يا قول ديگر  (13)الأنبیاء/« لهَ إِلَّا أَنَا فَاعْ،ُدُونِلا إِ»چون قول خدای تعالی: 
گونه که بررای بيران حصرر ع،رادت بره      و امثال آن: همان (145)الشعراء/« اللَّهِ إِلهاً آخَرَ

باشد؛ بره آن دليرل   گر حصر اطاعت برای او هم میاش برای خداست، بيانمعنای متعارفی
از اهل کتاب به س،ب اطاعت از اح،ار و راه،ران بازخواسرت ننمرود،     تعالیکه حضرت حق

)طباطبرایی،  «. وَ ما أُمِروُا إِلَّا لِيعْ،ُدوُا إِلهاً واحِرداً لا إِلرهَ إِلَّرا هُروَ    »مگر با اين آيه که فرمود: 

 (113: 1ق، ج4142

مچنرين  گردد که از نگاه قرآن ع،ادت ويژه خداوند يگانه است. هاز آيه فو  روشن می
باشرد، و هرر   شود که فرمان پذيری از ديگران در واق  پذيرش ربوبيت آنان میفهميده می

آيد. بر اين اساس ع،ادت مفهومی عاا دارد که به نوع فرمان برداری ع،ادت به حساب می
گردد. علت نهی از اطاعت غير خدا هم روشن است؛ زيرا دليلی نوع اطاعت، اطلا  می هر

وجود ندارد. آنان مالک سود يا زيان مردا نيستند؛ دوست دارند مرردا را   برای اين اطاعت
به استضعاب کشانده معي  خود سازند و به اين صورت ضمن دست اندازی به حوزه حرق  
انحصاری خدا، خود را برتر از ديگران می بينند. و اين يعنری نافرمرانی خردا و گمراهری و     

، 11، نازعرات/ 1)نک: قصص/ه همين معنا است. ت،اهی. آيات قرآن درباره فرعون ناظر ب

 (21طه/

اش نيرز همرين نمونره    مشررک  ةبا پدرخوانرد  7در ماجرای احتجاجات حضرت ابراهيم
  (11و 11)نک: مریم، آیات:شود. مفاهيم به روشنی ديده می

 

 دلایل نفی حاکمیت غیر خداوند

 از نظر آيات، اس،اب نفی اطاعت و حاکميت غير خدا ع،ارتند از:
ترين دليل انحصار حاکميت و اطاعت مهم نداشتن نقش در آفرینش و تدبیر هستی:

خدا و نفی آن از ديگران، آفرينش هستی به ويژه خلقت انسان است. در بسياری از آيات بر 
در تداوا وجود، نيازمند پروردگرار اسرت و    شده که هستی، هم در آغاز و هم اين امر تأکيد

 نداشته و ندارند. از جمله چنين آمده است: ديگران در اين امر نقشی

مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ أَجْنِاَةٍ  رُسُلاً أُولِی المَْلاَئِکَةِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ »

ای را که پديدآورنده )سپاس خد «ءٍ قَدِيرٌرُبَاعَ يزِيدُ فِی الْدَلْقِ مَا يشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَی
انرد  گانره و چهارگانره  های دوگانه و سهآسمان و زمين است ]و  فرشتگان را که دارای بال

افزايد، زيرا خردا برر هرر چيرزی     آورنده قرار داده است. در آفرينش، هر چه بدواهد میپياا
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 (4)فاطر، تواناست(. 
مسرتمر موجرودات    برای خداوند به دليرل خلقرت  « حمد»شاهد معلب آن که انحصار 

 هستی توسع خداوند ذکر شده است:

اللَّهِ عَلَيکُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُ اللَّرهِ يررْزُقُکُمْ مِرنَ السَّرمَاءِ وَ      نِعمَْةَ يا أَيهَا النَّاسُ اذْکُروُا»

. آيرا غيرر از   )ای مردا، نعمت خدا را بر خود ياد کنيرد « الْأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤفَْکُونَ
خدا آفريدگاری است که شما را از آسمان و زمين روزی دهد؟ خدايی جز او نيسرت. پرس   

 (5)فاطر، يابيد؟( چگونه ]از حق  انحراب می
خداوند و روزی رسانی مستمر خدا به « رزاقيت»در آيه فو  نيز علاوه بر خلقت، صفت 
 عنوان دليلی بر الوهيت او ذکر شده است.

يتُمْ شُرکََاءکَُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَروُنِی مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أاَْ لَهُمْ قُلْ أَ رَأَ»

)بگرو بره مرن خ،رر دهيرد از       ....«مِنْهُ  بَینَةٍ شِرْکٌ فِی السَّمَاوَاتِ أاَْ آتَينَاهُمْ کِتَاباً فَهُمْ عَلَى

که چه چيرزی از زمرين را    يد؛ به من نشان دهيدخوانشريکان خودتان که به جای خدا می
ايرم کره   اند؟ يا به ايشران کترابی داده  ها همکاری داشتهاند؟ يا آنان در ]کار  آسمانآفريده

 (14)فاطر، دليلی بر ]حقّانيت  خود از آن دارند؟..(. 
ر، در اين آيه با اشاره به خلقت خداوند و نيز تدبير الهری بردون نيراز و اسرتفاده از غير     

 فرمايد:احتجاج بر الوهيت و وحدانيت خداوند و در نتيجه مع،وديت و حاکميت خداوند می
)اين، « ذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَروُنِی مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلاَلٍ مُ،ِينٍه»

اند؟ ]هيچ!  د چه آفريدهاو هستن خلق خداست. ]اينک  به من نشان دهيد کسانی که غير از
 (44 ،)لقمانگران در گمراهی آشکارند(. بلکه ستم

سروره طرار  قابرل     1ترا  4سوره اعلی،  4تا 7سوره علق،  2تا  7در همين جهت آيات 
ملاحظه است. قرآن کريم در آيات مذکور و آيات متعدد ديگری بر عموميت خالقيت الهی 

آن توحيد در خالقيرت و   ةتأکيد کرده است، و لازمو اينکه خداوند آفريننده همه چيز است 
باشد. کسانی که به اين مراتب از توحيد نظری و در نتيجه توحيد در مالکيت و حاکميت می

 باشند.گر و هم گمراه میعملی قائل و عامل ن،اشند، هم ستم
  در پاره ای از آيات اطاعت از ديگران به دليرل مدلرو   فقیر و مخلوق بودن غیر خدا:

لاَ يدْلُقُونَ شَيئاً وَ همُْ يدْلَقُونَ وَ لاَ يمْلِکُونَ  آلِهَةً وَ اتَّدَذوُا مِنْ دُونِهِ»بودن نفی شده است: 

)و بره جرای او خردايانی    « وَ لاَ نُشُروراً  حَیدةً لِأَنْفسُِهِمْ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ يمْلِکُونَ مَوْتاً وَ لاَ
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اند و برای خود نه زيانی را کنند و خود خلق شدهرا خلق نمی اند که چيزیبرای خود گرفته
در اختيار دارند و نه سودی را، و نه مرگی را در اختيار دارند و نه حياتی و نه رستاخيزی را(. 

 (5، )فرقان
فرمايد: اينان چون خرود  دادند، میها را مورد پرستش قرار میخداوند به کسانی که بت

و مدلو  و ناتوان، استحقا  پرستش را ندارند. با اين وصرف نره تنهرا     اندنيازمند و حادث
انرد، سرزاوار   ها بلکه هر مدلو  و مصنوعی چون ذاتاً ممکن الوجود، محتاج و مدلرو  بت

ها نيز شود، پس ن،ايد حاکميت آنباشند؛ و چون اطاعت پرستش محسوب میپرستش نمی
 مورد پذيرش قرار گيرد.
و  هرا نعمرت دسته ديگری از آيات به قدرت خدا برر گررفتن    تغییر:توانایی خداوند بر 

تغيير شرايع کنونی پرداخته است؛ و به اين صورت بره عردا شايسرتگی غيرر خردا بررای       
أَ فَلَمْ يروَْا إِلَى مَا بَرينَ أَيردِيهِمْ وَ مَرا خَلْفَهرُمْ مِرنَ      »پرداخته شده است:  اطاعت و مالکيت
نْ نَشَأْ نَدْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِعْ عَلَريهِمْ کِسَرفاً مِرنَ السَّرمَاءِ إِنَّ فِری      السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِ

)آيا به آنچه از آسمان و زمين در دسترسشان و پشت سرشان « لکَِ لَآيةً لِکُلِّ عَ،ْدٍ مُنِيبٍ�� ذ
هايی از آسمان سنگبريم، يا پارهاند؟ اگر بدواهيم آنان را در زمين فرو میاست ننگريسته
 (1)سبأ، کاری ع،رت است(. افکنيم. قععاً در اين ]تهديد  برای هر بندة توبهبر سرشان می
شود ما سوی الله آنچه دارند مروقتی و غيرری اسرت و مسرتقلاً مربروط بره       معلوا می
تواند آنچه را داده است پس شود؛ بلکه مالک و صاحب اصلی خداست که میخودشان نمی

 ز اين جهت فقع خداوند حق مالکيت دارد.گيرد، و ا
جهل و نيازمندی به هدايت محور اهتماا برخی آيات ديگر در جهت  جهل به هدای،:

قُرلْ هَرلْ مِرنْ    »فرمايرد:  نفی حاکميت غير خدا و صلاحيت انحصاری خداست. قرآن مری 
فَمَنْ يهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَّ،َ َ  شُرَکَائِکُمْ مَنْ يهْدِی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يهْدِی لِلْحَقِّ أَ
)بگرو: آيرا از شرريکان شرما کسری      « أَمَّنْ لاَ يهِدِّی إِلاَّ أَنْ يهْدَى فَمَا لَکُمْ کَيفَ تَحْکُمُونَ

کند. پرس،  هست که به سوی حقّ ره،ری کند؟ بگو: خداست که به سوی حقّ ره،ری می
کند سزاوارتر است مورد پيروی قرار گيرد يرا کسری   آيا کسی که به سوی حقّ ره،ری می

، کنيد؟( )يرونس يابد مگر آنکه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری میکه راه نمی
( نادانی بشر به م،دأ و معاد خويش و به بسياری از تکاليف و وظايف واجب و غير واجب 62

تقلالی بر ديگران داشته باشد؛ امرا  تواند حق حاکميت اساز عواملی است که نمی خود و ...
باشد، چرون عرالم معلرق و    خداوند علاوه بر آنکه خالق، راز ، مدير، مدبر و غنی و ... می
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باشد، لايق حاکميت و هدايت اسرت.  گر و آگاه به مناف  و مضارّ همه مدلوقات میهدايت
 بديهی است حاکميت بايد همراه با هدايت به سوی کمال باشد.

 

 کیت و حاکمیت برای خداحصر مال

خدا محور هستی است و حاکميت نيرز   ،گونه که ت،يين شد، در بينش الهی قرآنهمان
شرود،  گونه که حاکميت غيرر خردا نفری مری    تنها از آن اوست. در آيات متعدد قرآن همان

گرردد؛ بلکره مراترب مدتلفری از     حاکميت خدا و اختصاص و انحصارش برای او اث،ات می
لِلَّهِ »شود. به عنوان نمونه آمده است: ينی و تشريعی( برای خداوند معرح میحاکميت )تکو

خداسرت، و در آن روز   )]فرجاا  کار در گذشته و آينرده از آنِ ...«. الْأَمْرُ مِنْ قَ،ْلُ وَ مِنْ بَعْدُ 
و نيز به طور کلی حکومت را فقع  (1، )رو،گردند(. است که مؤمنان از ياری خدا شاد می

 صر برای خداوند ذکر کرده است:منح
 (32، )أنعا، )حکومت جز برای خدا نيست(...« إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ »... 

بيانی بررای  « إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ»آيه: »علامه ط،اط،ايی در تفسير آيه فو  می فرمايد: 
هرگز برای غير خدا چيزی از  بگويد باشد، لذا نفی با استثناء مفيد حصر آمد تاس،ب نفی می

: 2ق، ج4142)طباطبایی، «. سنخ حکم وجود ندارد؛ و حکم تنها برای خدای س،حان است

441) 

در بعضی آيات تصري  شده است که نه تنها حکم تکوينی و تشريعی در ايرن عرالم از   
 آن خداست، بلکه حکم و داوری در آخرت و قيامت نيز منحصر برای خداست:

گاه به سروی  )آن« وا إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِ،ِينَثُمَّ رُدُّ»
شران برگردانيرده شروند. آگراه باشريد کره داوری از آن اوسرت، و او        خداوند مولای بحرق 

و کيد شده اسرت کره حکرم    تأدر برخی آيات  (31)أنعا،، رسان است(. ترين حسابسري 
شود و هم عالم ملکروت و مراوراء مراده. و در    حاکميت خداوند هم شامل عالم ماديات می

شود که سلعنت و حاکميت همه جان،ه از آن خداست و ديگر به صراحت اعلاا می ةکريم
 (443)توبه، باشد. جز خداوند يار و حامی و سرپرستی برای کسی نمی
ری نيز هست م،نی بر اينکه فقع خداونرد  علاوه بر آياتی که ذکر شد، آيات متعدد ديگ

يکتا شايستگی آن را دارد که برای تنظيم حيات فردی و اجتمراعی بشرر قروانين را وضر      
کند؛ و حقو  و تکاليف مردا را معين سازد و سرپرستی و اداره جامعه را به عهده گيررد و  

-نيز تع،ير می« شريعیربوبيت ت»بر جان و مال آنان تسلع داشته باشد؛ از اين معنا گاه به 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

اه
دگ

دی
ز 

ت ا
می

اک
 ح

شأ
من

 
آن

قر
 

تروان اسرتناد   اين آيات، به آيات زير می ةاز جمل (415: 4 ، ج4533)سعیدی مهر، شود. 
و... . حاکميرت معلرق و    36، زخررب/ 4، روا/67، رعد/1، شوری/56، کهف/27کرد: انعاا/

 ها فقع به اذن او مشروعيت دارند.جام  و هميشگی از آن خداوند است و ساير حاکميت
گويرد، معمرولاً برا    سدن مری  بر آن آياتی که از قدرت و مالکيت بلامنازع الهیعلاوه 

پسوندهايی از صفات و اسماء الهی همراه است که در ارت،اط وثيق با مفهروا آيره اسرت و    
اين خود تأکيداتی بر اس،اب حکم و مفهوا آيات دارد. آياتی که از قدرت و حکومت الهری  

-اند. برخی از اين آيات به اين گونهماء مدلل و مؤکد شدهاند، با آن صفات و اسسدن گفته
 اند:

مَثْنَى وَ ثُلاَثَ  المَْلاَئِکَةِ رُسُلاً أُولیِ أَجْنِاَةٍالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ »

)سرپاس خردای را کره    « قَردِيرٌ  ءٍوَ رُبَاعَ يزِيدُ فِی الْدَلْقِ مَا يشَراءُ إِنَّ اللَّرهَ عَلَرى کُرلِّ شَری     
گانره و  هرای دوگانره و سره   پديدآورنده آسمان و زمين است ]و  فرشتگان را که دارای بال

افزايد، زيرا خدا برر  آورنده قرار داده است. در آفرينش، هر چه بدواهد میاند، پيااچهارگانه
 (4)فاطر، هر چيزی تواناست(. 

اده و مشيت او و نيز خلقت آمده است، که نشران  در اين آيه قدرت خداوند به همراه ار
 دهد قدرت حاکميت خداوند با اراده ای معلق هماهنگ است.می

اللَّهِ عَلَيکُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُ اللَّرهِ يررْزُقُکُمْ مِرنَ السَّرمَاءِ وَ      نِعمَْةَيا أَيهَا النَّاسُ اذْکُروُا »

)ای مردا، نعمت خدا را بر خود ياد کنيد. آيا غير از « ى تُؤفَْکُونَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّ�� الْأَرْضِ لاَ إِل
خدا آفريدگاری است که شما را از آسمان و زمين روزی دهد؟ خدايی جز او نيسرت. پرس   

 (5)فاطر، يابيد؟( چگونه ]از حق  انحراب می
و اکمرال  گونه که ق،لاً نيز آمد در اين آيه به خالقيت و رازقيت که باعث اطرلا   همان

 حاکميت می باشد، اشاره شده است. 
)بزرگوار ]و خجسته  است آنکره  « ءٍ قَدِيرٌتَ،َارَکَ الَّذِی بِيدِهِ الْمُلکُْ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَی»
 (4، )ملکروايی به دست اوست و او بر هر چيزی تواناست(. فرمان

د اوسرت، کره از لروازا    شاهد مثال در آيه مذکور فرمانروايی خداوند با قردرت نامحردو  
 باشد.اصلی حاکميت می

سوره س،ا و ... نيز بره همرين صرورت     1سوره ملک، آيه  62و  53، 57، 71، 72آيات 
ضمن ذکر نعمت الهی، از ت،ديل آنها سدن گفته اند و قدرت خدا را يادآور شده انرد؛ و در  
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له آيه زير است که موضوع برخی آيات از جم ،مقابل ضعف و ناتوانی مع،ودهای غير واقعی
 می فرمايد:

فِری السَّرمَاوَاتِ وَ لاَ فِری     ذَرَّةٍقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يمْلِکُونَ مِثْقَالَ »

)بگو: کسرانی را کره جرز خردا     « الْأَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْکٍ وَ مَا لَهُ منِْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ
هرا و نره در زمرين مالرک     ای نه در آسرمان ايد بدوانيد؛ هم وزن ذرّه]مع،ود خود  پنداشته

)سربأ،  وی از ميان آنان هيچ پشتي،انی نيست(. نيستند، و در آن دو شرکتی ندارند، و برای 

11) 

توانند ادعای حاکميت بر ديگران داشته باشند در حالی که به حقيقتاً چگونه کسانی می
 ای مالکيت حقيقی در عالم ندارند و آنچه دارند پنداری، اعت،اری و موقتی است؟!اندازة ذره

انرد نيرز از حصرر مالکيرت و      آياتی که از مجازات و برخورد شديد الهی سردن گفتره  
 حاکميت خدا حکايت دارند:

جَنَّتَانِ عَرنْ يمِرينٍ وَ شِرمَالٍ کُلُروا مِرنْ رِزْ ِ ربَِّکُرمْ وَ        آیةٌلَقَدْ کَانَ لِسَ،ٍَِ فِی مَسْکنَِهِمْ »

رِاِ وَ بَردَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَريهِمْ   طَي،َةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ سَيلَ الْعَر بَلْدَةٌ اشْکُروُا لَهُ 

لکَِ جَزَينَاهُمْ بِمَرا کَفَرروُا وَ هَرلْ    �� ذ ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍجَنَّتَينِ ذوََاتَی أکُُلٍ خَمْعٍ وَ أَثْلٍ وَ شَی
 «نُجَازِی إِلاَّ الْکَفُورَ

از راست شان نشانه ]رحمتی  بود: دو باغستان )قععاً برای ]مردا  س،أ در محلّ سکونت
و چپ ]به آنان گفتيم:  از روزی پروردگارتان بدوريرد و او را شرکر کنيرد. شرهری اسرت      

را روانه کرديم، و دو  خوش و خدايی آمرزنده. پس روی گردانيدند، و بر آن سيل ]سدّ  عَراِ
های تلخ و شورة گز و نوعی از کُنارِ تُنکُ داشت ت،ديل ها را به دو باغ که ميوهباغستان آن

رديم. اين ]عقوبت  را به ]سزای  آنکه کفران کردند به آنان جزا داديم؛ و آيا جز ناسپاس ک
 (42-43)سبأ، رسانيم؟( را به مجازات می

در حقيقت خداوند مدبر واقعری   »...نويسد: علامه ط،اط،ايی در ارت،اط با آيات فو  می
ان شکر نعمت واجرب اسرت...   اند و بر آنامور بندگان است، بندگان غر  انواع نعمات الهی

چنان مجازات نموديم  -قوا س،أ را به س،ب کفر و روگردانی از شکر ر يا در برابر کفرشان 
« های الهی بسيار کفر ورزند.ت سدت نکنيم مگر کسانی را که نس،ت به نعمتاو ما مجاز

شايد بتوان گفت يکی از مصراديق اصرلی شرکر     (533و  43/531ق، 4142)طباطبایی، 
مت الهی، پذيرش حاکميت خداوند منعم و نيز اطاعت از او و فرسرتادگان و دسرتورهای   نع
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 اوست و چون به اين مهم عمل نکردند دچار عذاب الهی شدند.
نه تنها حق حاکميت از عموا مدلوقات نفی شده است بلکه حتی ان،يراء الهری نيرز از    

 اند:ز الهی ايمن ن،ودهخود اجازة کم و زياد نداشته اند و درصورت تدلف مجازات ا
ثُمَّ لَقَعَعْنَا مِنْهُ  لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِينِ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِيمٍ»

)که ]قرآن  قععاً گفتار « ظِيمِ... فَسَ،ِّ ْ بِاسْمِ ربَِّکَ الْعَ الْوَتِينَ فَمَا مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
ها بر ما بسته بود، دست راستش را سدت ای گفتهای بزرگوار است. و اگر ]او  پارهفرستاده

کرديم، و هريچ يرک از شرما مران  از ]عرذاب  او      گرفتيم، سپس رگ قل،ش را پاره میمی
 (31 -14)حاقه،  گوی(.شد. پس به ]پاس  ناا پروردگار بزرگت تس،ي نمی

 

 سبب حصر حاکمیت برای خدا

در منظر قرآن به صورت مؤکد سردن از حرق و حقانيرت در ميران اسرت و بررخلاب       
مکاتب بشری در قرآن تفسير خاصی از هستی ارائه شده اسرت. اسراس هسرتی برر حرق      
استوار است و کسی به ناحق اجرازه دخالرت و تصررب در آن را نردارد. اصرل حرق يعنری        

اساس حکمت آفريرده   درباره مواردی گفته شده است که بر لهمعابقت و موافقت؛ و از جم
-از تع،ير حق دانسته مری  (113 ق: 4113)راغب، اند. لذا به فعل خدا حق گفته اند. شده

به صورت  -ها شود که هستی بر اساسی ثابت بنا شده است که مدلوقات و ازجمله انسان
که درباره خود نيز مالکيت و حرق هرر   نه تنها اجازه تصرب در ديگران را ندارند،  -مستقل

گونه تصرب را ندارند. بر همين اساس در ادبيات و متون سياسی يکی از معانی مشروعيت، 
تفسرير   دراز سوی ديگرر   (42: 4533)خسروپناه، حاکميت و حقانيت دانسته شده است. 
ن و احياناً فهرم  ها اموری وجود دارند که از اختيار انساقرآن از هستی در وراء ظواهر پديده

هرا را برر هرم زنرد و ارت،راطی سرازمانی و       تواند سرنوشت آناو بيرون هستند. انسان نمی
ها برقرار است. يعنی همان اموری که از آن هرا  ساختاری، حتمی و تغييرناپذير ميان پديده

 فرمايد: شود و سنن الهی تغيير ناپذيرند. میبه سنن الهی ياد می

لکَِ �� اللَّهِ الَّتِی فَعَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لاَ تَ،ْدِيلَ لِدَلْقِ اللَّهِ ذ فطِْرَةَلِلدِّينِ حَنِيفاً  فَأقَِمْ وَجْهکََ»

)پس روی خود را با گرايش تماا به حرقّ، بره   « الدِّينُ الْقَيمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ يعْلَمُونَ
ر آن سرشته است. آفرينش خردای  را ب سوی اين دين کن، با همان سرشتی که خدا مردا

 (54، )رو،دانند(. پذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولی بيشتر مردا نمیتغيير
هايی استوار آفريده که انسان از ادراک و تصررب در آن عراجز   خداوند هستی را بر پايه
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 است. اصلاً تمامی هستی فرمان بر صاح،ش است و به تس،ي  او مشغول هستند:
ءٍ إِلاَّ يسَر،ِّ ُ بِحَمْردِهِ وَ   سَ،ِّ ُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّ،ْ ُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَری تُ»

گانه و زمين و هر کس های هفت)آسمان« لکِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تسَْ،ِيحَهُمْ إنَِّهُ کَانَ حَلِيماً غَفُوراً
چيز نيسرت مگرر اينکره در حرال سرتايش       ، و هيچگويندهاست او را تس،ي  میکه در آن

يابيد. به راستی که او همواره بردبار ]و  ها را در نمیگويد، ولی شما تس،ي  آنتس،ي  او می
 (11)إسراء، آمرزنده است(. 

باشد. لذا هرگونره ع،رادتی   اين تس،ي  حقيقی و واقعی است و مجازی و تشريفاتی نمی
شرود؛ هرچنرد   برای مع،ود حقيقی و صراحب حرق واقر  نمری    در اين محدوده و دايره، جز 

ع،ادت کنندگان به آن واقف ن،اشند. آيات قرآن در ارت،اط با حصر حاکميت برای خدا و در 
 اند:پاسخ به چرايی اين حصر چند دسته

برخی آيات به صراحت مالکيت حقيقی، آفرينش و قدرت را دليل اين حق بررای   -الف
 را س،ب نفی حاکميت آنان گرفته اند: خدا و ناتوانی ديگران

)اين، « ذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَروُنِی مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلاَلٍ مُ،ِينٍه»
اند؟ ]هيچ!  خلق خداست. ]اينک  به من نشان دهيد کسانی که غير از او هستند چه آفريده

ادعرای حاکميرت در مقابرل خداونرد      (44،)لقمران آشرکارند(.  بلکه ستمگران در گمراهی 
 مصدا  ظلم و ضلالت است.

قُلْ أَرَأَيتُمْ شُرکََاءکَُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَروُنِی مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أاَْ لَهرُمْ  »

مِنْهُ بَلْ إِنْ يعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضراً   بَینَةٍ عَلَىشِرْکٌ فِی السَّمَاوَاتِ أاَْ آتَينَاهُمْ کِتَاباً فَهُمْ 

خوانيد؛ بره مرن   )بگو: به من خ،ر دهيد از شريکان خودتان که به جای خدا می« إِلاَّ غُرُوراً
هرا همکراری   ايرد؟ يرا آنران در ]کرار  آسرمان     نشان دهيد که چه چيزی از زمين را آفريده

ايم که دليلی بر ]حقانيت  خرود از آن دارنرد؟ ]نره  بلکره     کتابی دادهاند؟ يا به ايشان داشته
 (14)فاطر، دهند(. کاران جز فريب به يکديگر وعده نمیستم

ادعای حاکميت که به نوعی ربوبيت و الوهيت را نيز به دن،رال دارد و بردون صرفت و    
و فري،ری بريش    باشد، ظلمقدرت خالقيت و نقش تدبيری در عالم که از انواع حاکميت می

 نيست.
اند، که خرود بره   او شمرده ةاند و ويژآيات، صفاتی را برای خالق آورده ديگر ةدست -ب

کند. خداوند در قرآن جام  کمرالات  خود اولويت و حقانيت حاکميت را برای خدا اث،ات می
و دارای والاترين صفات و اسماء حسنی است، که همين اوصاب و اسماء دليل روشرن برر   
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ميت انحصاری او هستند. به ع،ارت ديگرر ايرن اسرماء و صرفات سرچشرمه و منشرأ       حاک
 -بره صرورت مسرتقل    ˚حاکميت از ديدگاه قرآن اند. اموری که برای احدی از مدلوقات 

هرا برر حرق    وجود ندارند. در اين قسمت به تعدادی از اسماء و اوصاب الهری و دلالرت آن  
 شود:حاکميت انحصاری پروردگار اشاره می

بار در قرآن ذکر شده و برای  5222پرکاربردترين واهه در قرآن است. حدود « الله»واهه 
شود. از اين ناا کره  ذات احديت عَلَم شده است و جام  تماا صفات کماليه خدا خوانده می

در اصل صفت و به معنای مع،ود بوده است، با توجه به مفاهيمی که در آن نهفتره اسرت،   
 شود.نحصاری خدا برای تصرب در مدلوقاتش دريافته میاولويت و بلکه حق ا

های پروردگار است که صدها بار و در بسياری موارد همراه جمله ناا نيز از« ربّ»واهه 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ »الکتاب آمده است.  ةفدتا ةجمله در سور در قرآن ذکر شده است. از« الله»

را در رديرف  « ربّ» (1)فاتحر،،  وردگار جهانيران اسرت(   )ستايش ويژه خدا، پر« الْعَالَمِينَ

گر يک چيز، و به سيد مالک که به تدبير امور بنرده و  ، به مفهوا اصلاح و اصلاح«تربیة»

: 4 و طبرسی، ج 534: 1 ، ابن فارس، ج553)راغب، کننرد.  پردازد معنا میمملوکش می

ثابرت  « الله»هيچ کس جرز  پر واض  است که چنين تربيت سروری و مالکيتی برای  (31
گردد تنها فرد شايسته حمد و نيست. وقتی ابعاد و اعما  اين معنا دانسته شد، مشدص می

جهانيان است، هر نوع حمدی تنهرا بررای   « ربّ»و« الله»ستايش خداست؛ و از جايی که 
« ربّ»و « الله»اوست. در برخی آيات به صراحت فرمان داده شده اسرت کره چرون خردا     

 فرمايد:ايد مورد ع،ادت قرار گيرد. میاست، ب
« ءٍ وکَِيرلٌ ءٍ فَاعْ،ُدُوهُ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیلِکُمُ اللَّهُ ربَُّکُمْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَی�� ذ»

هر چيزی است. پس او  )اين است خدا، پروردگار شما: هيچ مع،ودی جز او نيست، آفريننده
اين معنا در علم کلاا تع،ير بره   (441، )أنعا،ر هر چيزی نگه،ان است(. را بپرستيد، و او ب

 باشد.شود که خود منشأ توحيد در تشري  و حاکميت میمی« توحيد ربوبيت»
، «خلرق »، «خرالق »هرايی چرون   بار از آفريدگاریِ خدا برا اسرتفاده از واهه   522قريب 

و بر آن تأکيد خاص شده اسرت.  در قرآن سدن به ميان آمده « بارئ»و « فعر»، «فاطر»
 فرمايد:ها دارند ارائه نمايند. میاز ديگران خواسته شده که اگر نقشی در آفرينش و آفريده

وَ  هُوَ اللَّهُ الْدَالِقُ الْ،َارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يسَ،ِّ ُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»
ها ]و صفات  از آن )اوست خدای خالق نوساز صورتگر ]که  بهترين ناا« زُ الْحَکِيمُهُوَ الْعَزِي
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گويند و او عزيز حکيم است(. ها و زمين است ]جمله  تس،ي  او میاوست. آنچه در آسمان
 (11)حشر، 

در آية زير خالقيت به همرراه رز  مسرتمر و اععرای حيرات و ميرانردن کره از لروازا        
 شوند، ذکر شده است:سوب میحاکميت حقيقی مح

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزقََکُمْ ثُمَّ يمِيتُکُمْ ثُمَّ يحْييکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ يفْعَلُ مِرنْ  »
)خدا همان کسی است که شما را آفريد، « ءٍ سُ،ْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يشْرِکُونَلِکُمْ مِنْ شَی�� ذ

گردانرد. آيرا در   ميراند و پس از آن زنده میگاه شما را میروزی بدشيد، آن سپس به شما
ميان شريکان شما کسی هست که کاری از اين ]ق،يل  کند؟ منزّه است او، و برتر است از 

 (14، )رو،گردانند(. آنچه ]با وی  شريک می
قردرت اسرت.    ترين لوازا و مفاهيم مرت،ع با مسأله حکومت و حاکميت، مفهوااز مهم

های مدتلف در قرآن برای خداوند و در وصف حضرت حق و افعرال او  اين مفهوا به گونه
وارد شده است، و هر گونه ضعف و نقص از او منتفی دانسته شده است. از جمله اين آيات 

الکرسی است که از حکومت و قدرت فراگير و لايزال الهی در اداره و تدبير عرالم يراد    آیة

 جا که گويد: ويژه آنه کند. بمی
)تدرت و  « وسَِ َ کُرسِْيهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لاَ يئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُروَ الْعَلِری الْعَظرِيمُ   »

ها بر او دشوار نيسرت، و اوسرت   داری آنها و زمين را در برگرفته، و نگهحکومتش آسمان
 (133)بقره، والای بزرگ(. 

زمر نيز بايد ياد کرد،  61سوره غافر يا  66و  65قدرت خدا از آيات در ارت،اط با وسعت 
« قاهر»اند. در برخی آيات خداوند ها و زمين را در ق،ضه قدرت پروردگار دانستهکه آسمان

 43اعرراب و يرا    751انعراا،   67و  73يوسف،  61خوانده شده است: مانند آيات « قهار»و 
 ابراهيم.

دی خدا و تسديرناپذيری اراده حضرت حق سردن بره ميران    منبار از عزّت 722حدود 
 (335)راغب: اند. ناپذيری و غير قابل تسدير بودن دانستهرا شکست« عزت»آمده است. 

و با توجه به کثرت استعمال اين وصف برای خدا و اينکه مکررر تمرامی عرزت در مرحلره     
پرذيرد.  اين حروزه را نمری   ندست برای خدا دانسته شده است، و پروردگار ورود ديگران به

شود حاکميت تنها برای خداوند عزيز شايسرته  )رک: نهج ال،لاغه، خع،ه قاصعه( معلوا می
 مندی خدا منافات دارد. است و هرگونه حاکميت غير خدا منتفی است، چرا که با عزّت

من و ؤاز جمله لوازا قدرت، انتقاا، غضب، برخورد و مجازات متدلف، و پراداش بره مر   
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راد نيکوکار است. اين مفاهيم نيز به صورتی گسترده در آيات وارد شده اسرت. قررآن در   اف
آل عمرران و   4ياد نموده است. مانند آيرات  « عزيز ذو انتقاا»چهار مورد از خدا به عنوان 

و  52اعرراب،   766ياد کرده است. مانند آيرات  « انتقمنا»مائده و در پنج مورد با تع،ير  12
که وی را مايه ع،رت در جايی از برخورد با فرعون و غر  کردن او و اين سوره زخرب. 22

جرويی  بارها از انتقاا سوره یونس( 11)مانند آیه ساخته است، سدن به ميان آورده است. 
يافتگان سدن گفته است، و افزوده که آنان خود و يا ع،رت آموزی از سرنوشت بدِ هلاکت

)و « فَأَهْلَکْنَا أَشَدَّ منِْهُمْ بَعْشاً وَ مَضَرى مَثَرلُ الْرأَوَّلِينَ   »ده: بسيار هم قدرتمندتر بودند. فرمو
در آيره   (3، )زخرفتر از آنان را به هلاکت رسانيديم و سنتّ پيشينيان تکرار شد(. نيرومند

جويی خدا سدن گفتره اسرت.   سوره دخان از روز انتقاا بزرگ به صورت مؤکد از انتقاا 76
که از هلاکت اقواا پيشين چون عاد، ثمود و ... ياد کرده است،  هايیهورهمچنين آيات و س

 آيند.هايی از اظهار قدرت الهی در مقاا برخورد با متدلفان به حساب میهمه نمونه
حسراب  ها مورد آياتی ياد کرد که از اجر و مزد بری علاوه بر اين نمونه آيات بايد از ده
آل عمران و... که ايرن   715سوره هود يا  77نند آيه برای نيکوکاران سدن گفته است. ما

 کنند.آيات نيز به بيانی ديگر قدرت و حاکميت خدا را اث،ات می
شرود کره: وحردانيت خداونرد در خالقيرت، مالکيرت،       بنا بر آنچه ذکر شد مشدص می

 ربوبيت، رازقيت و... و نيز دارا بودن قدرت و علم معلق و ساير صرفات کماليره و جلاليره،   
دليل انحصار حاکميت تکوينی و تشريعی خداوند می باشرد. برر همرين اسراس در قرانون      
اساسی جمهوری اسلامی نيز، که در واق  جهت اعمال و تع،يرق حاکميرت الهری تنظريم     
گرديده، تصري  شده است که: نظاا اسلامی بر پايه ايمان به خردای متعرال و اختصراص    

تسليم در برابر امر او استوار است؛ و در حقيقرت   حاکميت و تشري  به خدای متعال و لزوا
قانون اساسی حاکميت خداوند در جمهروری اسرلامی ايرران را از طريرق اعمرال قروانين       

گذار و حراکم اصرلی   کند. چون در انديشه قرآنی قانوناسلامی و ره،ری اسلامی بيان می
 (23: 4523و نوروزی،  41: 4534)رنجبریان، خداوند است. 

 

 اکمیت الهی و استخلاف انسانتحقق ح

کردند کره  آيد، آنان گمان میبر می 7آن گونه که از اظهارات خوارج در برابر اماا علی
لا »با وجود حکم خدا نيازی به وجود حاکم و امير نيست. شعار معروب آنان ع،ارت بود از: 

« راد بها ال،اطرل حق، يکلمة »در برابر اين کج انديشی فرمود:  7و اماا علی« هحکم الا للّ
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)جز « الا لله ةلا امر»اند(. مرادشان اش باطلی را اراده کرده)سدن حقی است که به وسيله

لرذا بايرد گفرت گرچره      (533: 55ق، ج  4145)مجلسری،  باشد. خدا اميری نيست(. می
حاکميت معلق الهی بر مدلوقات و هستی جای ترديد ندارد، ليکن ن،ايد تصور کرد که اين 

شرود و چرون   گردد. ط،عاً خداوند مجسرم نمری  بلامنازع، بدون واسعه اعمال می حاکميت
 گيرد.حاکمان و اميران کار جوام  بشری را به دست نمی

که م،تنی بر انديشة انسان محوری است، انسان جانشين  غيرالهیهای سياسی در نظاا
گونه تشديص تواند هرخدا، صاحب حق و مالک خود و هستی فرض گرديده است؛ که می

دهد، حکم نمايد. ازجمله برای خود و جامعه نوع حکومت و قانون لازا برای آن را تعيرين  
ها همان چيزی است کره از آن برا عنروان مرردا     کند، که بهترين نوع اين نمونه حکومت

ها ممکن اسرت اکثريرت   شود. بر اين اساس، مردا سالاریسالاری )رأی اکثريت( ياد می
ضعيف نصف به اضافه يک( حتی برضد مناف  و مصال  انسانی رأی دهند. )هرچند با رأی 

هرای بشرری، هرم از جهرت     حاکميت خردا و حاکميرت   (531: 4534)بیات و همکاران، 
خاستگاه و هم از جهت ابعاد، با هم تفراوت اساسری دارنرد. در نگراه قررآن، خداونرد حرق        

هرايی بره عنروان خلفرای خرود      حاکميت را که ويژه اوست برای تع،يق و اجرا بره انسران  
واگذاشته است؛ به کسانی مأموريت داده تا قانون و شررع او را بررای مرردا بيران و اجررا      

سازی برای نمايند و زمينه را برای برپايی حکومتی بر اساس خواست الهی، که همان زمينه
 513 ،: 1445، حکریم،  443: ق 4113)صدر، برپايی قسع و عدل است، فراهم نمايند. 

 به بعد( 

 خداوند در جايی اين خلفا و نمايندگان رسمی خود را به صورت کلی معرفی کرده است:

فَ،َعثََ اللَّهُ النَّ،ِيينَ مُ،َشِّرِينَ وَ مُنْرذِرِينَ وَ أنَْرزَلَ مَعَهرُمُ الْکِتَرابَ      أُمَّةً وَاحِدَةًکَانَ النَّاسُ »

)مردا، امّتری يگانره بودنرد؛ پرس خداونرد      ...«. لَفُوا فِيهِ بِالْحَقِّ لِيحْکُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ
دهنده برانگيدت، و با آنان، کتاب ]خود  را به حق فرو فرستاد، تا پيام،ران را نويدآور و بيم

در جای ديگر فرموده  (145)بقره، ميان مردا در آنچه با هم اختلاب داشتند داوری کند(. 
 است:

 فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يحْکُمُ بِهَرا النَّ،ِيرونَ الَّرذِينَ أَسْرلَمُوا لِلَّرذِينَ هَرادُوا وَ       رَاةَال َّوْإِنَّا أَنْزَلْنَا »

)مرا ترورات را کره در آن رهنمرود و      ...«.الرَّبَّانِيونَ وَ الْأَحْ،َارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّرهِ  
ن خدا  بودند، به موجب آن برای يهود روشنايی بود نازل کرديم. پيام،رانی که تسليم ]فرما
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کردند؛ و ]همچنين  الهيون و دانشمندان به س،ب آنچه از کتاب خردا بره آنران    داوری می
 (11)مایده، سپرده شده و بر آن گواه بودند(. 

کره واسرعه    :در آيه اخير از سه گروه برای حکومت ياد شده است: گروه اول، پيام،ران
اجرايش هستند. گروه دوا عالمان ربانی کره بره عقيرده شريعه      گرفتن پياا خدا و ابلاغ و

داران معصوا پيام،راند. و گروه سوا دانشمندان و همران  باشند و ميراثمی 7همان امامان

هستند، که نيابتاً حکومت اسلامی  :فقها و اصعلاحاً ولی فقيه در عصر غي،ت اماا معصوا
 (141،:  1445یم، و حک 412ق: 4113)صدر،  گيرند.را به دست می

 در جايی هم برخی از اين خلفا را به طور مشدص و با ناا معرفی کرده است:

فِی الْأَرْضِ فَراحْکُمْ بَرينَ النَّراسِ بِرالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّ،رِ ِ الْهَروَى        خَلِیفَةًيا داَوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ »

ونَ عَنْ سَ،ِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَردِيدٌ بِمَرا نَسُروا يرواَْ     فَيضِلَّکَ عَنْ سَ،ِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يضِلُّ
)ای داوود، ما تو را در زمين خليفه ]و جانشين  گردانيديم؛ پس ميان مرردا بره    «الْحِسَابِ

حقيقرت   داوری کن، و زنهار از هوس پيروی مکن که تو را از راه خدا بره درکنرد. در   حقّ
انرد،  روند، به ]سزای  آنکره روز حسراب را فرامروش کررده    یکسانی که از راه خدا به در م
  (13)ص، عذابی سدت خواهند داشت(. 

آيات سوره انعاا تعداد بيشتری از نمايندگان خدا را با ذکر ناا معرفی کرده است. نکتره  

-الله، ان،ياء الهی به عنوان انسان خلیفةقابل توجه در اين آيات آن است که مصدا  خاص 

الات و فضائل ويژه هستند. چنان که در آية مهای صاحب کباشند که انسانمیهای کامل 
 زير مشهود است:

وَ  وَ تِلکَْ حُجَّتُنَا آتَينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرفَْ ُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ ربََّکَ حَکِيمٌ عَلِيمٌ»
دَينَا وَ نُوحاً هَدَينَا مِنْ قَ،ْلُ وَ مِنْ ذُرِّيتِرهِ داَوُدَ وَ سُرلَيمَانَ وَ   وَهَ،ْنَا لَهُ إِسْحَا َ وَ يعْقُوبَ کُلاًّ هَ

وَ زکََرِيا وَ يحْيى وَ عِيسَى وَ  لِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِينَ�� أَيوبَ وَ يوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ کَذ
 «.يونُسَ وَ لُوطاً وَ کلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيسَ َ وَ إِلْياسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ

)و آن حجتّ ما بود که به ابراهيم در برابرر قرومش داديرم. درجرات هرر کرس را کره        
برريم، زيررا پروردگرار ترو حکريم داناسرت. و بره او اسرحا  و يعقروب را          بدواهيم فرا می

ا از پريش راه نمروديم، و از نسرل او    بدشيديم، و همه را به راه راست در آورديم، و نروح ر 
داوود و سليمان و ايروب و يوسرف و موسری و هرارون را ]هردايت کررديم  و ايرن گونره         

دهيم. و زکريا و يحيی و عيسی و الياس را که همه از شايسرتگان  می نيکوکاران را پاداش
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. و از يس  و يونس و لوط، که جملگی را برر جهانيران برترری داديرم     و اسماعيل و ،بودند
 (32 -35، )أنعا،شان برخی را ]بر جهانيان برتری داديم . پدران و فرزندان و برادران

الله و نماينده خدا بايد فردی برگزيده باشد و صفاتی چون علرم و   خلیفةبر اين اساس 

قدرت را در کنار پرهيز از هواهای نفسانی دارا باشد، ترا بررای حاکميرت شايسرته گرردد.      
 همان گونه که در باره طالوت آمده است: (142: 4 ق، ج4154ی، )حسینی طهران

وَ قَالَ لَهُمْ نَ،يِهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعثََ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکاً قَالُوا أَنَّى يکُونُ لَهُ الْمُلکُْ عَلَينَرا وَ  »

إِنَّ اللَّهَ اصْعَفَاهُ عَلَيکُمْ وَ زَادَهُ بَسْرعَةً   مِنَ الْمَالِ قَالَسَعَةً نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلکِْ مِنْهُ وَ لَمْ يؤْتَ 

)و پيام،رشران بره آنران     «فِی الْعِلْمِ وَ الْجسِْمِ وَ اللَّهُ يؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ يشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِ ٌ عَلرِيمٌ 
طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. گفتند: چگونره او را   ،گفت: در حقيقت، خداوند

از حيرث مرال،    وی سرزاوارتريم و بره او   ما پادشاهی باشد، با آنکه مرا بره پادشراهی از    بر
گشايشی داده نشده است؟ پيام،رشان گفت: در حقيقت، خدا او را بر شما برترری داده، و او  
را در دانش و ]نيروی  بدن بر شما برتری بدشيده است، و خداوند پادشاهی خود را به هر 

-و پس از ان،ياء کسانی مری  (112)بقره، و خدا گشايشگر داناست( دهد، کس بدواهد می
توانند که مقاا خلافت در حاکميت الهی را داشته باشند، که اش،ه الناس به ان،يا باشند و از 

اند ترا  امتيازات روحی و جسمی قابل توجهی برخوردار باشند. از سوی ديگر، پيام،ران آمده
 انون الهی آماده سازند:عمال قمردا را برای برپايی و اِ

 «.لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْ،َينَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِيرزَانَ لِيقُرواَ النَّراسُ بِالْقِسْرعِ...    »
 (13)حدید، 

-شود کار ان،ياء، اولياء و صالحان که با اجازه الهی صورت مری به اين ترتيب معلوا می
باشرد.  اعمال حاکميت الهی است که نماد آن عدالت به معنای حقيقی مری  پذيرد، در واق 

باشرد و رأی و  ها مری عامل حقانيت و مشروعيت آن، اذن خدای متعال و جام  جمي  حق
پذيرش مردا صرفاً مق،وليت است. اين طرح در دوران مرا در جمهروری اسرلامی و نظراا     

ت،لور يافته است و اين حقيقتی است  -7همان ادامه حرکت و حاکميت ان،يا -ولايت فقيه 
 (14: 4531)منصوری لاریجانی، اند. که حتی بعضی از دشمنان نيز به آن اعتراب کرده

 

 آثار حاکمیت الهی

در صورت پياده شدن شريعت الهی و اعمال حاکميت او و از سويی نفی حاکميت غيرر  
رشرد و کمرال فرردی و     شرود و عردالت الهری بررای    خدا، سعادت فرد و جامعه تأمين می
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کند. در طرح حکومت و حاکميرت الهری هرر دو طررب حاکميرت      اجتماعی تحقق پيدا می
های حکرومتی متعرارب، هرر    اند. در اين حکومت، برخلاب روشنس،ت به يکديگر مسئول

حقی با تکليفی همراه است. امر به معروب و نهری از منکرر و حرکرت هماهنرگ والری و      

 7يره و مصرال  بشرر نصرب العرين همگران اسرت. امراا علری         رعيت در جهت منراف  عال 
وَ لَکُمْ عَلَرىَّ مِرنَ    اللّهُ سُ،ْحانَهُ لى عَلَيکُمْ حَقّاً بِوِلايةِ اَمْرکُِمْ، اَمّا بَعْدُ، فَقَد جَعَلَ»فرمايند: می
اَضْريقُها فِرى التَّناصُرفِ.     فِى التَّواصُفِ، وَ مِثْلُ الَّذى لى عَلَيکُمْ. وَ الْحَقُّ اوَْسَ ُ الاْشْياءِ الْحَقِّ

وَ لَوْ کانَ لِاَحَرد اَنْ يجْررِىَ لَرهُ     لَهُ، اِلاّ جَرى عَلَيهِ، وَ لايجْرى عَلَيهِ اِلاّ جَرى لايجْرى لاَحَد
فرى   وَ لِعَدْلِهِ سُ،ْحانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلى عِ،ادِهِ، عَلَيهِ لَکانَ ذلکَِ خالِصاً لِلّهِ يجْرِىَ لا وَ

وَ جَعَرلَ جَرزاءَهُمْ    عَلَى الْعِ،ادِ اَنْ يعيعُوهُ، عَلَيهِ صُرُوبُ قَضائِهِ. وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ کُلِّ ماجَرَتْ
اما بعد، خداوند سر،حان  « تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ الْمَزيدِ اَهْلُهُ وَ تَفَضُّلاً مِنْهُ، عَلَيهِ مُضاعَفَةَ الثَّوابِ

ه من سرپرست شمايم براى من بر شما حقى قرار داده و نيز در مقابل براى به اين دليل ک
شما همانند آن، حقى بر گردن من مقرر فرموده است، پس حق در مرحله سدن و تعريف 

ترر و گسرتردگى   اى کوچکتر است، ولى هنگاا عمل دايرهو توصيف، از همه چيز گسترده
ت مگر اين کره آن، ديگررى را نيرز برر او     ترى دارد، هيچ کس را بر ديگرى حقى نيسکم

حقى ثابت است. )حق هميشه دو طرب دارد( اگر قرار بود حق به سود کسى باشرد کره در   
هاى برابر، ديگران را بر ذمّه او حقى و مسئوليتى ن،اشد، ذات اقدس پروردگار بود، نه آفريده

در امرورى اسرت کره    او، و اين ويژگى، به علتّ قدرت او بر بندگان و گسرترش عردالتش   
فرمان حق در آنها جريان دارد ولى او، حق خود را بر بندگان و وظيفه آنها را چنرين قررار   
داده است که او را ع،ادت و اطاعت کنند و در برابر، پاداش آنان را بر خود حقّى قرار داد و 

 (142طبه )نهج البلاغه، خ «.اين تفضّلى از او بر بندگان است نه به خاطر استحقا  آنان

طرفينی بودن حق و تکليف بين حاکميت و رعيرت   7بر اين اساس فرمايش اماا علی 
شود، بلکه خود خداونرد نيرز خرود را در ق،رال بنردگان خرويش       ها مینه تنها شامل انسان

داند تا در برابر اطاعت به آنان پاداش عنايت کند. هرر چنرد ذاتراً هريچ ديرن و      مسئول می
کند تفضرلاً نسر،ت بره    ات ندارد، اما صفت عدالت خداوند اقتضا مینيازی نس،ت به مدلوق

 ها خود را مکلف بداند. انسان
از ديدگاه قرآن انسان فعرتاً خداجو و کمال طلب آفريده شده است؛ و از امکانات لازا 
برای اوج گرفتن و ترقی برخوردار است؛ که در صورت بارورشدن عقرل و تعلريم و تربيرت    

به مقراا قررب و    -ال،ته در پناه وحی -و ساماندهی مناسب به تمايلات صحي  و رسيدگی
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خليفة اللهی، آزادی از قيود و تعلقات متعدد و آزادگی خواهد رسيد. دچار ح،ع عمل و خ،ع 

« لا تکن ع،د غيرک قد جعلک الله حرّا»فرمايند: می 7شود. اماا علیو درماندگی هم نمی
نظر دنيا همه چيز و هدب نهرايی هسرتی نيسرت؛ بلکره     از اين م (34: 5)نهج البلاغه، ج

مقععی برای تلاش و تحصيل مقامات برای زندگی جاويد است. هنگامی که چنين فضايی 
شرود. چرون   گونه برقرار شد، آزادگی معنرا و سرعادت ترأمين مری    پديد آمد و ارت،اطات اين

الت برقرار سازد. چنين تواند مقدمات رشد و تکامل انسان را فراهم کند که عدحکومتی می
تررين و  اش است،داد نداشته باشند، قانونشران جرام   حکومتی آن است که حاکم يا حاکمان

اش خود را امانت دار الهی بدانند، و اعلم و اعدل و اشج  ترين قانون باشد، حاکمانخالص
-مری  مردا زمانشان باشند، معصوا و يا ش،ه معصوا باشند و ... . چنين حاکمانی کسرانی 

توانند باشند که: معتقدند حاکميت معلق بر جهان و انسان مربوط به خداست؛ و خود را در 
 دنيا و آخرت در مقابل خداوند مسئول و تسليم بدانند.

 

 نتایج
 از دیدگاه قرآن: 

کند و در رسيدگی به اهداب و نيازهايش با موانعی از آنجا که انسان جمعی زندگی می
بينری و در  کومت و مقرراتی را بپذيرد. لذا خداوند حکيم آن را پريش شود، بايد حروبرو می

قرآن ضمن نفی هر گونه حراکميتی، حاکميرت را بره عنروان      اختيار انسان قرار داده است.
 کند، اعم از تکروين، تشرري ، دنيرا و آخررت.    حقی ذاتی و ط،يعی تنها برای خدا اث،ات می

و مالکيت خدا برر هسرتی دارد و هرم صرفات     ريشه در خالقيت، ربوبيت حاکميت الهی هم
 حسنی و معلق الهی که به صورت اث،اتی و سل،ی برای او عقلاً و نقلاً اث،ات شده است.

حاکميتش را در زمين از طريق نماينردگانش )ان،يراء، اوصرياء و عالمران ديرن(       دخداون
به آن اجازه  کند. لذا حاکميت مشروع و برحق حکومتی است که خداونداعمال و دن،ال می

دخل و تصرب داده باشد؛ و شعاعی از حاکميت معلقة الهی باشد. چنين حکومتی در طول 
حکومت بلامنازع خداوند قرار دارد و مشروعيت خود را از خداوند اخرذ کررده اسرت، نره از     

 تواند مق،وليت باشد، نه مشروعيت و حقانيت.طريق رأی مردا. رأی مردا صرفاً می
که منشأ و اصل و اساس آن خداوند و قوانين و مجريان الهری قررار    در سايه حکومتی

اخرروی ميسّرر خواهرد برود، و      -داشته باشند، امکان آزادی حقيقی و سعادت جام  دنيوی
 تواند به کمالات در خور خويش نائل گردند.آن می ةانسان و جامعه در ساي
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